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 بازار جهانی نفت در وضعیتی شکننده 
قــرار گرفتــه و ممکن اســت کــه دوباره 
قیمت نفت برای اقتصادهای بزرگ جهان 
چالش برانگیز شــود. در همین زمینه یک 
رســانه آمریکایی از وضعیت بــازار نفت 
تحلیلــی منتشــر کرده و نوشــته اســت 
بازارهای جهانی نفت منتظر واکنش ایران 
به حمله اســرائیل هســتند. ایــن واکنش 
می توانــد قیمت نفت را به بیشــتر از صد 
دلار در هر بشــکه برساند. نیویورک تایمز با 
این مقدمه توضیح داده اســت که قیمت 
نفت در هفته های اخیر به دلیل نگرانی  ها 
در مــورد عرضــه آن و همچنین خطرات 
ژئوپلیتیکــی، از جملــه جنــگ اوکراین و 
تنش های خاورمیانه، افزایش یافته است. 
البته تحلیلگــران می گویند ایــن اتفاقات 
می تواند قیمــت نفت را بالاتر ببرد. قیمت 
هر بشــکه نفت شــاخص برنت، از اواسط 
دســامبر بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته و 
به حدود ۹۰ دلار در هر بشکه رسیده است. 
ویکتور کاتونا، تحلیلگر در کپلر می گوید این 

افزایش قیمت، کاملا هیجانی است.
به گفتــه کارشناســان، افزایش قیمت 
نفت می توانــد تلاش های بانــک  مرکزی 
آمریکا برای کاهش تورم را چالش برانگیزتر 
کنــد. در ایــالات متحــده، افزایش قیمت 
بنزیــن، آن هم در آســتانه تابســتان بیش 
بایــدن،  بــرای جــو  از همــه می توانــد 
رئیس جمهــور آمریــکا بد باشــد چراکه 
انتخابات ریاســت جمهوری این کشــور در 
پیش است و بنزین هم نقش مهمی در این 
میان دارد. به گفتــه اداره اطلاعات انرژی، 
میانگین قیمت سوخت در پمپ های بنزین 
این کشــور از اوایل ژانویه حدود ۵۰ سنت 
در هر گالن افزایش یافته و به حدود ســه 
دلار و ۷۰ ســنت رسیده است. ناظران بازار 
همچنین می گویند که پس از چنین افزایش 
ســریعی، امکان عقب نشــینی کوتاه مدت 
قیمت ها وجود دارد. عــلاوه بر این، بهای 
نفــت پایین تر از قیمت هایی اســت که در 
ســال ۲۰۲۲، زمانی کــه قیمت ها به بالای 
صد دلار در هر بشــکه جهــش کرد، باقی 
می ماند. در ســال ۲۰۲۳، رشد قابل توجه 
تولیــد نفت آمریکا بزرگ تریــن تولیدکننده 
نفت جهان و همچنین ســایر کشــورهای 
غیراوپک بــه بازارها کمک کــرد که نفت 
کافی بــرای تقاضا وجود داشــته باشــد. 
با وجــود تهدیــدات ناشــی از تنش های 
ژئوپلیتیــک، قیمت ها در بیشــتر ماه های 
ســال  پایین ماند. اما سال ۲۰۲۴ سال بسیار 
متفاوتی به نظر می رسد. تقاضا از آن چیزی 
که برخی از تحلیلگران انتظار داشتند بیشتر 
بوده اســت و مجموعــه ای از رویدادهای 
بالقوه مخرب همراه با کاهش تولید توسط 
عربستان و متحدانش نگرانی ها را در مورد 

کاهش عرضه افزایش داده است.
این رســانه در ادامه نوشــته است که 
کشته شــدن گروهــی از فرماندهان ســپاه 
پاســداران ایران در یک حملــه هوایی در 
سوریه نگرانی تازه ای برای بازار نفت ایجاد 
کرده است و ایران اعلام کرده که این حمله 
را تلافی می کنــد. بنابراین اقدامات تهران، 
می تواند صادرکننــدگان کلیدی در خلیج 

فارس را وارد درگیری کند.
جیم بورکهارد، معاون رئیس جمهوری 
آمریکا و رئیس تحقیقــات بازارهای نفت 
می گویــد: «موضوع جنگ ایــران و آمریکا 
همیشه وجود داشته به ویژه پس از جنگ 

حماس و اسرائیل».
به گفته بورکهارد، مناقشــه خاورمیانه 
تاکنــون تأثیــر چندانــی بر عرضــه نفت 
نداشته است، اما بازارها تا زمانی که ببینند 
رویارویی اســرائیل و ایــران چگونه انجام 
می شود، در وضعیت پرریسک خواهند بود.

«شرق» مسئله آزادسازی بازار بنگاه های دولتی را در گفت وگو با کارشناسان بررسی می کند؛

آزادسازی یا خصوصی سازی؟
گزارش یادداشت

اقتصاداقتصاد

«عطار» اگر بود...
عوفیِ تاریخ دان، در کتابش لُب الالباب، از او با عنوان های زیبایی 
چون افتخارالافاضل، سالک جاده حقیقت و ساکن سجاده طریقت 
یاد می کند. کودکی عطار با طغیان «غزها» همراه شد؛ زمان فاجعه 
کشتار، برای عطار هفت ســاله، چنان هولناک بود که نمی توانست 
در ذهن کودک خردســال تأثیر مخرب خود را نگذارد. ســلطان به دست غزها 
اسیر شده بود و شهر در معرض ویرانی قرار گرفت. عطارِ خردسال شکنجه ها، 
تجاوزها، خرابی ها، مرگ و زخم و وحشــت را پیرامون خود دید؛ شــاید همین 
ضربه ها بســتری برای مرگ اندیشی عطار در بزرگسالی شده باشد. با گذر زمان، 
عطار در مکتب خانه، مشغول آموختن شد. حکایاتی از بزرگان عارف باالله، او را 

در خُردی به خود جذب کرد.
 این صاحبدلان علاوه بر اینکه مشــوق عطار در طریقت بودند، اینها مربوط 
به دوره جوانی اوســت. اما در پختگی، موقعیتی سر می رسد که او می بایست 
به جبر وارد بازار کار شــود پــس، دوره معنوی کودکی و جوانی در خاکســتر 

فراموشی پنهان می شود.
او اکنون داروساز زبردســت زمانه شده و بسان پدر، به کار عطاری و درمان 
می پردازد. پس دیگر چشــمی به مدرســه و خانقاه ندارد. تنها شوق درآمد را 
می شناسد و مهم تر آنکه همین کفایت مالی، عطار را از نیاز به تملق بازمی دارد 
تــا مثلا بخواهد با جمعی میان مایه همراه شــود و در پــای صاحب قدرتی با 
چشمان بسته نظمی بسراید و محفلی را به چاپلوسی متعارف زمانه گرم کند.
در این مقطع رونق مراجعان، برای عطار گفت وگوی داغی شــکل می گیرد 
و اتفاقی آتشناک در آن داروخانه رخ می دهد که ویژگی انسان بودن او را نشان 
می دهد. این، محل بحث یادداشــت امروز اســت. اینکــه در چیدمان کلمات 
مقفــا و تنظیم ســروده ها، از جمله چهــار منظومه، علاوه بر دیوان اشــعار و 
مجموعه رباعیاتش خلاقیت نشان داده در برابر این فروغ انسانی، چندان بزرگ 
نمی نماید. بلکه تابش این فروغ بوده که آثار بزرگی به دســت آمده. آن اتفاق 
که خصلت تأثیرپذیری عطار را جلوه داد، بر این قرار اســت که از قضا مسکینی 
به محل کار او پا می گذارد و تقاضای پولی می کند تا خود را از شرم فقر بپوشاند 
اما عطار در آن ازدحام اســتقبال مشتری، از خود اعتنایی نشان نمی دهد. فقیر 
بی نــوا خطاب می کند کــه تو با این خودســری چگونــه می خواهی بمیری؟ 
عطار بی درنگ ســر برمی گرداند که مگر تو چطور می خواهی بمیری؟! در این 
حیــن، فقیر می گوید «من این گونه!». پس کاســه ای به زیر ســر می نهد و جان 
به جان آفرین تســلیم می کند! گویی که به نرمی خوابیده باشــد. این رخداد در 
واقع، عین بیداری در هستی است. اما برای کثیری از مشاهده گران، بار دیگر به 
همان موقعیت چسبناک پیشین برشان می گرداند. در حالی که برای نمونه های 
چون عطار چنین نیســت که در لاک عافیت بخزند و ســکوت کنند بلکه بر پایه 
آن رخداد، تصمیمی بزرگ می گیرند تا مســئولیت خطیر انســانی را در عرصه 
عمومی درس دهند. زیرا اندازه انســان به میزان تأثیرگیری از دردها و مصائب 
زمانه شــکل می گیرد، آنچه از دیگران می بیند یا در خبرها می شــنود. عطار اگر 
بود و صحنه ای ناگوار از خودزنی کارگر یا خودسوزی دختری بی تاب را می دید 
چه می کرد. یا فرودآمدن موشــکی یا هجوم توحش بــار بر خانه ای در مناطق 
مقدس یا غیرمقدس جهان را مشاهده می کرد چگونه می توانست کاری نکند؟ 
جهان پر از عطار اســت اگر که عطری از تأثیرپذیری در انسان ها به مشام برسد. 
اســنادی پس از این تحول در دست اســت که نشان می دهد حلقه درس های 
عرفانی عطار در نیشــابور چگونه گرم و پرشــور از بزرگان عصر خود شــد. آن 
کلمات حکمت که از وی بر جای ماند میزان یکتاپرســتی و یک تویی بودن او با 

مردم را به خوبی نشان داد. نامش ماندگار.

تظاهر به دانایی
 شــاید سیاســت های داخلی غرب به لحاظ فرهنگــی و اقتصادی 
برای ما اهمیت چندانی نداشــته باشــد؛ اما دموکراســی الگویی 
جهانی است. اگر این الگو خدشــه بردارد و بی حیثیت شود، اثرات 
منفــی اش هم جهانی خواهد بود. مگر نــه اینکه الگوی پوتین در 
منطقه بازتولید شــده اســت. اگر چین به عنوان کشــوری اقتدارگرا بر جهانیان 
فخر می فروشــد، دلیلی جز بحران دموکراســی و بحران نئولیبرالیسم و جهان 
سرمایه داری ندارد. جهان سرمایه داری بدیل های خود را در هر قالب و شکلی 
می ســازد، فارغ از هر ایدئولوژی. ترامپ، احمدی نژاد را ممکن می کند و پوتین، 
اردوغان را و بایدن، دیگری را. سیاســت های منطقه ای متأثر از سیاســت های 
جهانی اند. حکومت ها و دولت ها اهمیتی ندارند، آنچه مهم است، مسئولیتی 
اساسی است که بر گردن روشــنفکران و نخبگان سنگینی می کند و آن چیزی 
نیســت جز صیانت از دموکراســی. هــر ایدئولوژی  یا مرام و مســلکی باید به 
دموکراســی و جامعه دموکراتیک پایبند باشد. در غیاب دموکراسی اگر اوضاع 
معیشتی مردم هم روبراه باشد، غیاب دموکراسی در جامعه اثرات منفی خود را 
بر جای خواهد گذاشت. الگوی جامعه دموکراتیک، الگوی نهایی هر ایدئولوژی 
یا مرامی اســت. جز این، یک  جای کار می لنگد. جامعه غیردموکراتیک دســت 
آخر بحرانی شده و خطاهایش برملا خواهد شد؛ آنچه در انتظار چین است. با 
اینکه آمریکا و انتخابات آن نباید در سیاســت داخلی ایران اثری داشته باشد و 
مردم به آن اعتنا کنند، اغراق نیســت اگر بگوییم مردم انتخابات آمریکا را حتی 
بیــش از انتخابات ایران دنبال می کنند و برای شــان اهمیت دارد که چه حزبی 
پیروز میدان خواهد شــد؛ چراکه می دانند سیاست و الگوی آن جهانی است و 
هر قدر سیاست مداران داخلی درصدد باشــند این الگو را منطقه ای و داخلی 
کنند، سرانجام باید تن به یک سیاســت جهانی بدهند. همان طور که خواسته 
یا ناخواســته تاکنون چنین بوده اســت و زمانی که ما ناخواسته تن به خواسته 
دیگــران می دهیم، حق انتخاب را از خود و مردم ســلب کرده ایم. اگر بپذیریم 
جهان سرمایه داری جهانی اســت که دولت های بدیل خود را می سازد، نقش 
روشنفکران و به ویژه مردم تعیین کننده خواهد بود. باید به یک ایده جهانی باور 
داشــت. هیچ جامعه ای بدون دموکراسی واقعی ممکن نمی شود. در این میان 
وظیفه روشنفکران و نخبگان است که با احیا و انتقال مفهوم واقعی دموکراسی 

به مردم و خلق جامعه دموکراتیک از سوی خود آنها مصمم باشند.

نیویورک تایمز احتمال صعود قیمت 
نفت به بالای ۱۰۰ دلار را مطرح کرد؛

چشم بازار نفت 
جهان به ایران

 شرق: در شــرایطی که بســیاری از بنگاه های بزرگ اقتصادی 
در دســت دولت است، برخی از آزادســازی قیمت محصول 
این بنگاه هــا می گویند و اعتقاد دارند که آزادســازی مقدم بر 
خصوصی   ســازی است. در مقابل مخالفان این رویکرد معتقد 
هستند که آزادســازی بازار بدون خصوصی سازی معنا ندارد 
و منجر به درآمد بیشــتر بنگاه های دولتی می شــود و انگیزه 
واگــذاری این بنگاه هــا را تضعیف می کند. این دســته اعتقاد 
دارند که خصوصی ســازی مقدم بر آزادسازی قیمت است اما 
آیا خصوصی سازی و آزادسازی قیمت بر یکدیگر تقدم و تأخر 

دارند؟ گره بازار ایران کجاست؟

آزادسازی بر خصوصی سازی مقدم است
اسفندماه سال گذشــته همایشی تحت عنوان «چشم   انداز 
اقتصــاد ایــران ســال ۱۴۰۳» برگــزار شــد و در آن موســی 
غنی   نــژاد، اقتصاددان آزادســازی را در کشــور یــک پیش نیاز 
برای خصوصی ســازی خواند. بــه بــاور او مهم ترین چالش 
ایران در حال حاضر خصوصی ســازی نیســت، بلکه مقدم بر 
خصوصی ســازی، آزادسازی است که باید انجام شود چون در 
غیــر  این  صورت امکان اجرای هیچ سیاســتی به طور صحیح 

وجود ندارد.
غنی نژاد توضیح داد که عبارت خصوصی سازی در بازار به 
این معناســت که خصوصی ســازی در بازار آزاد رقابتی انجام 
می شــود پس تا وقتی بازار کشــور، بازار آزاد رقابتی نباشــد، 

صحبت از خصوصی   سازی هم امکان پذیر نیست.
از نگاه این تحلیلگر، برنامه ســوم توســعه یک ایراد بزرگ 
داشــته و آن اینکه در این برنامه بر آزادســازی تأکید چندانی 
نشــده اســت. در حالی که باید خصوصی ســازی و بهره وری 
و... پس از آزاد ســازی مطرح شــوند. در این شرایط است که 
بهــره وری در اقتصــاد آزاد بالا می رود. «مســئله اصلی بازار 
رقابتی اســت. فضیلت بازار رقابتی مقدم بر خصوصی سازی 

است».
پیــش از غنی نژاد هم موضوع تقدم یا تأخر «آزادســازی» 
و «خصوصی ســازی» توســط برخی دیگر از کارشناسان مورد 
بحث واقع شده بود. به خصوص بعد از اینکه اخبار وضعیت 
وخیم چندین مورد از شــرکت های خصوصی سازی شده مثل 
نیشــکر هفت تپه یا هپکو اراک فراگیر شــد و کارشناسان اعلام 
کردند تنها حدود ۱۳ درصد از تمام واگذاری های انجام شــده 
(از دولت ششــم تــا دوازدهم) به بخش خصوصی رســیده 
اســت. برای مثال محمود جامساز، کارشناس اقتصادی، سال 
۱۳۹۸ بــا مفتضحانه خوانــدن واگذاری  برخــی بنگاه ها، به 
روزنامه ایران گفت: «در زمان تدوین سیاســت های کلی اصل 
۴۴ قانون اساسی رویکرد آزادسازى اقتصادى ضرورت پیشین 
خصوصی ســازى و رقابت پذیرى و تعامل بــا اقتصاد جهانی 
تلقی شده اســت. به این مفهوم که خصوصی سازى مستلزم 
آزادسازى اقتصادى اســت. تا آزادسازی اقتصادی که یکی از 
رویکردهای مهم سیاســت های کلی نظام در اصل ۴۴ قانون 
اساسی اســت اجرائی نشود، نمی توان انتظار خصوصی سازی 
واقعــی را داشــت، چراکه خصوصی ســازی نیازمنــد آزادی 

اقتصاد است».

مسئله تقدم و تأخر نیست
 در مقابــل ایــن نــگاه برخی گمــان می کنند آزادســازی 
قیمت ها در شرایط فعلی که بنگاه های بزرگ کشور در دستان 
دولت است، می تواند تبعاتی داشــته باشد، از جمله اینکه با 
بیشترشدن سود دولت ، مقاومت دولت برای خصوصی سازی 
بیشــتر و این فرایند دشــوارتر می شــود. هادی حق شــناس، 
کارشــناس اقتصاد معتقد است که اساسا دوره این نگاه تمام 
شــده و اینکه آزادسازی بر خصوصی ســازی مقدم  است یا نه 

مثل این پرسش است که اول مرغ به وجود آمد یا تخم مرغ؟

او می گوید: «فرایند صنعتی شــدن چند قرن در دنیا طول 
کشــید و شــاید در یک مقطعــی در آن بحث تقــدم و تأخر 
آزادسازی یا خصوصی سازی مهم بود ولی امروز لازم و ملزوم 
یکدیگر هســتند؛ برای مثال امروز تولید مرغ در ایران توســط 
بخش خصوصی انجام می شــود، اما آیــا تولیدکنندگان مرغ 
از وضعیت راضی هســتند؟ قطعا خیر یا خودروسازان وقتی 
دلار افزایش قیمت دارد یک استدلال می کنند و وقتی کاهش 
دارد، یک اســتدلال دیگر؛ آیا واقعا نوسانات دلار تعیین کننده 
تولیدات خودروسازان اســت؟ بنابراین مشکل اقتصاد ایران 
فقط آزادسازی یا خصوصی ســازی نیست؛ دو مشکل عمده 
دیگر هم وجود دارد که اولی مداخلات دولت اســت؛ اینکه 
دولت ها سلیقه ای در اقتصاد مداخله می کنند. مشکل دیگر 
هم قیمت گذاری دســتوری اســت. این قیمت گذاری یک بار 
برای خودرو اســت و یــک بار برای دلار، یک بــار برای مرغ، 
یــک بار هم با نــرخ بهره برای پول. با این حســاب حتی اگر 
دولت دســت از قیمت گذاری در تولیداتی مثل شیر، ماست، 
یــا خودرو هم بــردارد به دلیــل اینکه قیمــت ارز را تعیین 
می کند باز مشکل ســاز است. می خواهم بگویم اقتصاد ایران 
یک متغیره نیســت و مشــکلات اقتصاد کشور با پاسخ به این 
پرســش که اول قیمت هــا را آزاد کنیم یا خصوصی ســازی 
کنیم؟ حل نمی شود. در مقابل برخی هم تا حرف آزادسازی 
می شــود می گویند می خواهند اقتصاد را رهاســازی کنند، تا 
مفهوم آزادسازی تخریب شــود. درحالی که مشکل اقتصاد 
ایران پیش از تمام اینها، این است که ما در متغیرهای کلیدی 
هنوز درگیر مشــکل هســتیم؛ ما هنوز نمی دانیم نرخ بهره را 
دولت باید تعیین کند یا بازار؟ همچنان نمی دانیم که قیمت 
ارز را باید بازار تعیین کند یا دولت؟ تا زمانی که این مشکلات 
کلیــدی حل نشــود و تحریم ها مانع تعامل درســت با تمام 
جهان باشــد، نمی توان درباره موضوع دیگری صحبت کرد 
و صرف نظر از قطع تعاملات اقتصاد کشــور با اقتصاد جهان، 
دولت به دلیل تحریم مداخلاتش را بیشــتر کرده اســت و از 

واردات گوشت مداخله می کند تا واردات مرغ».
در واقع به اعتقاد حق  شناس در چنین شرایطی اینکه ابتدا 
سراغ خصوصی سازی برویم یا آزادسازی قیمت ها یک بحث و 
ســؤال ثانویه است؛ بلکه اول دولت باید مشکلات بازار پول و 
ارز را حــل کند و مداخلات خود را در این بازارها کم کند؛ بعد 
هم بنگاه هایی که کاملا خصوصی عمل می کنند مثل صنعت 
پوشاک، مرغ، فولاد و... را راحت بگذارد و دست از مداخله در 
امور این بنگاه ها بکشــد و در اصــل بپذیرد که وظایف خود را 

صرفا به اعمال حاکمیت و نظارت محدود کند.
 به گفته این کارشناس اقتصاد اگر دولت مداخله در بخش 

خصوصی را ادامه دهد اصلا خصوصی سازی معنایی ندارد.
حق  شــناس در پاسخ به این سؤال که آیا در شرایط کنونی 
رهاســازی بدون خصوصی سازی می تواند تبعات داشته باشد 
یا خیــر؟ می گوید: «دولت باید طبق اصل ۴۴ قانون اساســی، 
دســت از بنگاه داری بردارد. مبنا این اســت کــه دولت نباید 
تولیدکننده و تاجر باشــد، نمی توان از ترس اینکه مبادا دولت 
با رهاسازی قیمت سودزا شود، سمت خصوصی سازی نرفت 
چون این نقض غرض است. اینکه دولت نباید وارد امور تولید 
و تجارت شود بدیهی اســت و صحبت درباره آن مثل اختراع 
چرخ از ابتداســت. ما از ایــن امور گذر کردیــم حالا بحث بر 
ســر این است که چرا دولت ســلیقه ای هر لحظه و در هر جا 
مداخله می کند؛ بحث این اســت که چرا هر لحظه به هر جا 
کــه دلش می خواهد مجوز صادرات یا واردات می دهد و بعد 
یــک دفعه این فرایند را متوقف می کند؟ بحث این اســت که 
چرا مجوز خودروسازی را منحصر به چند شرکت خاص کرده 
است؟ دنیا این مســیر را رفته است و حالا دیگر تکلیف اینکه 
دولــت باید چه کند و بخش خصوصی چه کند کاملا روشــن 
است. چرا ما اصرار داریم چرخی را که اختراع و استفاده شده 

و رفاه هم ایجاد کرده اســت از نو اختراع کنیم؟ این تجربه را 
بشر پشت سر گذشته و یک راه مشخص است».

حلقه گمشده دولت رفاه توسعه بخش
کمــال اطهــاری، اقتصاددان هــم اعتقــاد دارد که هیچ 
کدام از مقوله های آزادســازی و خصوصی ســازی بر یکدیگر 
مقدم نیســت. به بــاور او این نــگاه یک برداشــت ابتدایی از 
علم اقتصاد اســت که در واقع این علم را خلاصه می کند به 

خصوصی سازی یا آزادسازی.
او توضیــح می دهــد: «ما نیــاز به توســعه در چارچوب 
الگوی توسعه دانش بنیان داریم که در آن، یک هماهنگ ساز 
اقتصاد وجود دارد و آن هم دولت اســت. هماهنگ سازهای 
دیگــری هم وجــود دارد مثل تعاونــی. دولت و بــازار باید 
نهادســازی های لازم برای بازتولید گســترده اقتصادی را در 
دستور کار قرار دهند آن هم در چارچوب اقتصاد دانش بنیان. 
این یک مجموعه است و تقلیل این هماهنگ سازی اقتصادی 
به بخش خصوصی و آزادسازی قیمت مطلقا درست نیست. 
هیــچ کجای دنیا چنین چیزی وجود نــدارد، به خصوص در 

کشورهای توسعه یابنده».
به بــاور اطهــاری این الگو بــا نظامی که بــه آن دولت 
توســعه بخش گفته می شــود در واقع از اقتصــاد دانش به 
دولت رفاه توسعه بخش تبدیل می شود. چون اقتصاد دانش 

بدون جامعه دانش محقق نمی شود.
 او ادامه می دهد: «رشــد صنعتی با دولت توسعه بخش 
ممکــن بود، چندین کشــور هم این مســیر را رفتند از جمله 
ایران زمان پهلوی یا شوروی. این برای توسعه صنعتی کافی 
بود ولی برای توســعه اقتصاد دانش که شــرط دستیابی به 
جامعه دانش اســت، هم رفاه نیاز اســت و هم دموکراسی. 
الگوی دولت رفاه توســعه بخش در آلمان، ژاپن، کره جنوبی 
و چین پیاده شــد. این یک الگوی درســت است که می تواند 
اقتصاد و جامعه دانش را در کشــورهای جهان سوم تحقق 
ببخشــد. امروز روشن شده است که کشورهایی که نتوانستند 
دولت رفاه توسعه بخش را تشکیل بدهند شکست می خورند 
و در تله توســعه می افتند. ایران و اکثر کشــورهای آمریکای 
لاتین در این شــرایط قرار دارند و برخی از کشورهای آسیایی 
مثل پاکســتان، مالزی و به مرور ترکیه  دچار همین وضعیت 
می شوند؛ اینها بعد از یک دوره رشد اقتصادی نتوانستند وارد 
دولت رفاه توســعه بخش شوند و در تله توسعه افتادند. در 
اروپای امــروز حتی ایتالیا هم در این تله افتاده  اســت چون 
الگوی توســعه ندارد درحالی که بازارشــان هم آزاد است، 

یونان هم همین وضعیت را دارد».
از نگاه این کارشــناس، دولت رفاه توسعه بخش می تواند 
جامعه دانش و اقتصــاد دانش را در هم بیامیزد و به مرحله 
نوآوری برســاند. اگر کشورها به این مرحله نوآوری در اقتصاد 
نرســند، در تله توســعه می افتند، یعنی بعد از صنعتی شدن 
درجا می زنند و دچار بحران های مداوم اقتصادی می شــوند. 
درباره ایران هم باید گفت کشــور نه تنها نتوانسته است وارد 
اقتصاد دانش و جامعه دانش شود که دستاوردهای گذشته  را 
هم نابود کرده است. بنابراین در چنین شرایطی این بسیار نگاه 
ابتدایی اســت که موضوع اقتصاد کشور و توسعه آن را تقلیل 

بدهیم به آزادسازی قیمت ها و بخش خصوصی.
او نهایتا تأکید می کند: «اقتصاد دانش اقتصادی اســت که 
در آن دانــش اقتصاد نقش اصلی را بــازی می کند. در دوران 
صنعتی شــدن ســرمایه بود که نقش اصلــی را بازی می کرد 
امــا در ایــن دوران دانش در مرکز اســت. جامعه دانش هم 
جامعه ای اســت که دانش را به توانایی شخصی و اجتماعی 
تبدیــل می کند. در این زمینــه با این الگو بنابــر خصایص هر 
جامعــه هماهنگ ســازی بــازار و  هماهنگ ســازی دولت در 

اقتصاد تعریف می شود».
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